
اشاره
اين‌بـار در خدمت دبيـران محتـرم در اردبيل به 
نقد و بررسـي كتـاب »دينـي و قـرآن«‌ پاية دهم 
نشسـتيم. دوسـتاني كـه در ايـن جلسـه حضور 

داشـتند، عبارت‌انـد از: 
é عبـاس زارع شـهامتي، بـا 25 سـال سـابقة 

تدريـس. 
é كاظم ايماني، كارشـناس ارشـد عرفان اسلامي 

با 24 سال سـابقة تدريس.
é منصور شـاه‌محمد اردبيلي، با 30 سـال سـابقة 

تدريس.
é ربعلي شـيران خانقاه، دبير ديـن و زندگي كه 12 
سـال در گروه‌هاي درسي اسـتان عضويت داشته 
سـه سـال سـرگروه ديـن و زندگـي شهرسـتان 
نمين بوده اسـت و 25 سـال سـابقة تدريس دارد.

آنچـه در پـي مي‌آيـد، حاصـل گفت‌وگو بـا اين 
عزيزان اسـت.

é اجـازه بدهيد احوال مجله رشـد آمـوزش قرآن 

و معارف اسالمي را از شـما بپرسـيم 
و از شـما همـكاران بـا تجربـه بـراي 
غنـاي محتـواي آن كمـك بخواهيم. 
لطفـاً آراي منتقدانة خـود را هم بيان 

بفرماييد.
زارع شـهامتي: مجله‌هاي خوب خيلي 
داريـم، ولي معلمان انگيزه ندارنـد، آن‌ها را 
تهيـه كنند تا مشـكل علمي خـود را حل 
كننـد. گاهي مجله در دسـترس نيسـت و 
زمانـي كه در دسـترس اسـت، كسـي رجـوع نمي‌كند. 
بايـد انگيـزه‌اي ايجـاد كرد تا معلمـان رغبـت رجوع به 
مجالت و مطالعـة آن‌هـا را پيدا كننـد. نمي‌دانم چطور 
ممكن اسـت؟ شـايد با دادن جايزه يا طرح سـؤال براي 

پاسـخ‌گويي. اين يـك نكته.
ايـن اسـت كـه معلـم مجلـه را رسـانة  نكتـة دوم 
كمك‌آموزشـي بدانـد و اگـر در كتـاب درسـي ابهامـي 
دارد، بـراي رفع آن به مجلـه رجوع كند. محتواي مجله 
بايد متناسـب با محتواي كتابي باشـد كه معلـم از روي 

آن بـه بچه‌هـا آمـوزش مي‌دهـد.
ايماني:‌ آموزش‌وپرورش گسـترده‌ترين نهاد اجتماعي 
ماست. اگر بتوانيم از نظر ساختاري و محتوايي تغييراتي 
در كتـاب و رسـانة جمعـي در ارتبـاط بـا دانش‌آمـوزان 

به‌وجـود آوريم، خيلـي خوب خواهـد بود. 
بـراي مجلـة رشـد مي‌توانيـم به صـورت گسـترده‌ از 
دبيـران ديـن و زندگي مطلب براي چـاپ بخواهيم و در 
قبـال آن امتيازي براي تأثير در ارزشـيابي سـالانه قائل 
شـويم. كاش مي‌شـد در آموزش‌وپـرورش از معلمـان 

دبيران استان اردبيل در گفت‌وگو با مجلة رشد
گفت‌وگو از:  رمضانعلي ابراهيم‌زاده گرجي، مهدي مروجي

میزگرد
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مؤلـف حمايـت مي‌كرديم.
شـيران خانقـاه: در گروه درسـي يـا هنـگام بازديد 
از مناطـق و نواحـي، همـكاران گاهي دربارة مجله رشـد 
سـخناني مي‌گوينـد. براينـد سخنانشـان اين اسـت كه 
مجلـة رشـد بيشـتر درصـدد پرداختـن به محتواسـت، 
بدون اينكه ابتدا نيازسـنجي كنـد و دريابد، دغدغه‌هاي 
همـكاران معلـم در درس معـارف اسالمي چيسـت يـا 
دانش‌آمـوزان مثاًل پايـة دهم چه سـؤال‌هايي در كلاس 
درس ديـن و زندگـي مطـرح مي‌كننـد. زيرا پژوهشـي 
انجام نشـده اسـت تا نيازسـنجي بشـود و بعد محتواي 
مجلـه را تعيين كننـد. اين ايراد در كتاب درسـي هم به 

وضوح مشـاهده مي‌شـود.
é شـما در اسـتانتان مي‌توانيـد اتـاق فكـر يـا 
هئيـت تحريريـة مجله باشـيد و بـه مجله كمك 
كنيـد. به‌ويژه دربارة مسـائل و مشـكلات اسـتان 
اردبيل دسـت بـالا را داريد، زيـرا در اينجا زندگي 
و كار مي‌كنيـد. مي‌توانيـد دربـارة وضع آموزشـي 
و مشـكلات آموزشـي معلمان در ارتبـاط با كتاب 
ديـن و زندگـي نارسـايي‌هاي شـيوة تدريـس يا 
تجربه‌هـاي موفـق تدريـس بـراي مجلـه مطلب 
بنويسـيد و براي چاپ بفرسـتيد، اين كار مي‌تواند 

فـردي يا جمعـي صـورت بگيرد.
شـاه محمداردبيلـي: در مـدت 30 سـال تجربـة 
كاري‌ام، هميشـه دلـم مي‌خواسـت مجلـه‌اي مفيـد و 
كمك‌حال معلمان داشـته باشـيم كه به دسـت همگان 
برسـد. مجلـة رشـد آمـوزش قـرآن و معـارف اسالمي 
نـه خـوب توزيـع مي‌شـود و نه به‌دسـت همـة معلمان 

مي‌رسـد تـا بتوانيـم اظهارنظـر دقيـق بكنيم.
زارع شـهامتي: براي اينكه نياز معلمـان را به مجله 
رشـد زيادتر كنيـم، بايد محتواي اين مجله متناسـب با 
محتـواي كتاب‌هاي درسـي باشـد. اگر امـكان دارد، بايد 
برخـي از روش‌هـاي تدريـس را براي هر يـك از درس‌ها 
بـا اسـتفاده از تجربه‌هاي معلمان مجـرب چاپ كنيد. با 
توجـه بـه فصل‌نامه بـودن مجلة رشـد آموزش قـرآن و 
معـارف اسالمي، در هر فصلي براي چند عنـوان درس، 

روش مناسـب تدريس را در مجله تشـريح كنيد.
é خـب همين كار را شـما مي‌توانيد شـروع كنيد. با 
همـكاري يكديگر و تعامـل در زمينة تدريس، حاصل 
كار و روش تدريـس موفـق چنـد درس را براي مجله 

بفرسـتيد تا به نـام خودتان چاپ شـود.
زارع شـهامتي: اگـر در مجلـه هـر چـه تخصصي‌تر 
دربـارة موضوع‌هـاي كتـاب بحـث و بررسـي صـورت 
بگيـرد، جلب نظر بيشـتري مي‌كند و مخاطبان بيشـتر 

مي‌شـوند.
é اجـازه بدهيـد با ظاهـر و نماي كتـاب گفت‌وگو 
را ادامـه بدهيـم. نظـر شـما را جلـب مي‌كنـم به 
عوامـل جاذبـة بصـري در طراحـي، صفحه‌بندي، 
عكس‌هـا و تصويرهـا، طراحـي جلـد، وضعيـت 
تيتربنـدي، انـدازة حـروف، فاصلة سـطرها و هر 

آنچـه كه سـبب جاذبـة بصـري مي‌شـود.آيا اين 
جاذبـة بصـري در خدمـت محتـواي هـر درس 
اسـت؟ شـما روي كداميـك از ايـن عناصـر بـه 
عنـوان عنصر موفـق و مفيد، يا ناقـص و غيرمفيد 

انگشـت مي‌گذاريـد؟ 
شـيران خانقـاه: بـه نظـر مي‌آيـد كـه طراحـي در 
برخـي مـوارد بـا محتـوا هم‌خوانـي نـدارد. بـراي مثال، 
روي جلـد كتـاب، تصويـري كه از دنيـا داده‌انـد، مبيّن 
دنيايـي تيـره و تـار اسـت و تناسـبي بـا »دنيـا مزرعـة 
آخـرت اسـت« نـدارد. تصوير كتـاب قبلي پايـة دهم به 
مراتـب زيباتـر و داراي جاذبـه بـود. ايـن نكته‌هـا را كـه 
جمـع نظرات تعـدادي از همكاران و دانش‌آموزان اسـت 

بـه دكتر اعتصامـي گفتيم.
در صفحـة 71 تصوير گنگ و مبهم اسـت. لذا به طور 
كلـي طراحـي و تصاوير كتاب با دقـت و از روي حوصله 
انتخاب و اسـتفاده نشـده‌اند؛ به‌ويژه كه دانش‌آمـوزان را 
بـا تصويـر مي‌توان جـذب متن كتاب كرد. لـذا بر تغيير 

و اصالح تصويرها تأكيد داريم.
ايمانـي: اگـر آيـات كتـاب همـراه بـا تصويرسـازي 
مرتبـط با متن باشـد، نظـر دانش‌آموز را بـه خود جلب 

مي‌كنـد.
é حـال كـه صحبـت از آيـات قـرآن در كتـاب 
در  قرآنـي  آيـات  رسـم‌الخط  بفرماييـد  شـد، 
كتـاب كـه معـروف بـه رسـم‌الخط كـم علامـت 
اسـت، آيـا تأثيـري در يادگيـري بهتر و آسـان‌تر 
دانش‌آمـوزان دارد؟ آيا شـما بين اين رسـم‌الخط 
و رسـم‌الخط‌هاي ديگـر قـرآن در آمـوزش قرآن 

هم‌گرايـي مي‌بينيـد يـا واگرايـي؟
ايمانـي: در صفحـة 72، در انتهـاي آيـة 67 نوشـته 
اسـت: »و تعالـي عمّـا يشـركون«. رسـم‌الخط »تعالي« 
بـراي  ولـي  نمي‌كنـد،  ايجـاد  مشـكلي  معلـم  بـراي 
دانش‌آمـوز مشكل‌زاسـت. يـا در هميـن صفحـة 72، 
ابتـداي آية 58، كلمة »آيتي« بايد رسـم‌الخطش كامل 
باشـد. با صورت كنونـي، دانش‌آموز »آيتـي« مي‌خواند. 
ايـن كلمـه را بـا الـف مقصـوره نوشـته‌اند، در حالي‌كـه 

بايـد بنويسـند: »آياتي«.
زارع شـهامتي: عالوه بـر اينكـه ايـن رسـم‌الخط 
مشـكلي ايجـاد نمي‌كنـد )مگـر مـواردي كـه همـكار 
محتـرم ايمانـي فرمودنـد(، بلكـه كمتـر شـدن علائم، 
نـگارش آيـات را بـه نـگارش واژه‌هاي فارسـي نزديك‌تر 
بـراي  آيـات  خوانـدن  دليـل  هميـن  بـه  مي‌كنـد 
دانش‌آمـوزان  و  مي‌شـود  آسـان‌تر  هـم  فارسـي‌زبانان 

زودتـر قـرآن را يـاد مي‌گيرنـد.
شـاه‌ محمـد اردبيلـي: مهم‌تريـن مسـئله‌اي كـه 
دربـارة كتـاب ديـن و زندگـي سـال دهم مطرح اسـت، 
وقـت و زمـان تدريس اسـت. نمي‌خواهـم بگويم حجم 
كتـاب زيـاد اسـت، امـا در قـرآن دربـارة علـوم متفاوت 
مطلبـي آمـده اسـت و اگـر مـا بخواهيـم سـر كلاس 
پيرامـون موضوعـي صحبـت كنيـم، بـه دليل وسـعت 

ايماني: اگر 
آيات كتاب 

همراه با 
تصويرسازي 

مرتبط با متن 
باشد، نظر 

دانش‌آموز را 
به خود جلب 

مي‌كند
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موضـوع، دو سـاعتي كه بـراي كلاس ديـن و زندگي لحاظ 
شـده، خيلـي كم اسـت. به‌ويژه كـه در مقدمـة كتاب فقط 
10 دقيقـه را بـه ايـن مـورد اختصـاص داده‌انـد كه بسـيار 
ناچيـز اسـت و بايـد حـذف كنند. هميـن ذكـر 10 دقيقه، 
سـبب فاصلـه‌ انداختـن بيـن دانش‌آمـوزان و درس ديـن و 

زندگـي مي‌شـود.
بنده 30 سـال سـابقة تدريس دارم. زمانـي كه كتاب‌هاي 
دينـي و قـرآن جـدا بودنـد، و بـه اصطالح دورة تفكيـك 
بـود، درس‌هـا خيلـي مؤثرتـر بودنـد. چـرا؟ زيـرا 12 نمره 
بـه قرائـت و 8 نمـره بـه امتحـان كتبـي اختصاص داشـت 
و دانش‌آمـوزان هميشـه روي 8 نمـرة كتبـي حسـاب بـاز 
مي‌كردنـد كـه آن را مي‌گيرنـد. آيـات كتـاب دينـي هـم 
بـه صورت مسـتقيم بـا موضـوع بينـش ارتباط داشـتند و 
دانش‌آمـوزان اصطلاحاتـي را كـه در قـرآن آمـده بودنـد و 
تعريف مي‌شـدند، بهتـر ياد مي‌گرفتند. ضمـن اينكه نحوة 
تقسـيم نمره‌ها سـبب مي‌شـد دانش‌آموز مطالعـه كند. اما 
الان زمـان در برنامـة درسـي 2 سـاعت اسـت و در حقيقت 
90 دقيقه بيشـتر نيسـت. اين 10 دقيقـه اجحافي به قرآن 

اسـت. قـرآن را درسـايه برده‌اند.
زارع شـهامتي: مسـتحضريد كه آيات قرآنـي وز‌ن‌هاي 
متفـاوت دارنـد. مثاًل گروهـي از آيـات بـا »ون« يـا »ين« 
ختـم مي‌شـوند و ماننـد آن. ضمن بررسـي كتـاب متوجه 
شـدم كـه از آيـات 10 درس، آيـات 8 درس بـا »ون« يـا 
»يـن« پايـان ميي‌ابند، در حالي‌كه مي‌تـوان هنگام انتخاب 

آيـات تنـوع را در نظـر گرفت.
از »سـورة نجـم« هم انتخـاب كرد: و النّجـم اذا هوي - ما 
ضّـل صاحبكم و ما غوي. يا از »سـورة مدّثـر«: يا ايها‌المدّثر 
- قـم فانـذر - و ربّك فكبّر - و ثيابـك فطهّر. در اين صورت 
دانش‌آمـوز مي‌بيند كـه در هر درس يك نـوع وزن در آيات 

قرآن تكرار مي‌شـود.
آخريـن آيـه‌اي كـه در كتـاب‌ آمـده، آيـه‌اي از »سـورة 
واقعـه« اسـت و از سـوره‌هاي بعـدي هيـچ آيـه‌اي انتخاب 
نشـده اسـت. از سـوره‌هاي باقي‌مانده هم مي‌تـوان انتخاب 
كـرد. نكتـة مهمـي كـه بايـد بـدان توجـه شـود، ترجمـة 
آيه‌هاسـت. در دو صفحـه آيـات قـرآن آمده‌اند، بـدون آنكه 
ترجمـه فارسـي آن‌هـا را بياورنـد. ايـن كار دانش‌آمـوز را 
خسـته مي‌كنـد. اگر دانش‌آمـوزي بخواهد معني يـك واژه 
يـا يـك آيـه را بدانـد، نمي‌توانـد. ترجمـة آيات بايد باشـد، 
مثـل كار خوبي كه در كتاب دوم دبيرسـتان كرده‌اند. حتي 
مي‌تـوان آيـات را از دو صفحـه به يك صفحه كاهـش داد و 

بـه جـاي آن معنـا را نوشـت كه مفيدتر اسـت.
é شـما در كلاس بـه دانش‌آموزان اجـازه و فرصت 
مي‌دهيـد كـه پيـام آيـات را خودشـان بـا تأمل و 

كنند؟ اسـتخراج  تدبر 
شـيران خانقـاه: در ايـن مـورد دو مطلب هسـت: اول، 
تأثيرگـذاري پيـام آيـات بـر احساسـات درونـي اسـت كـه 
تـا حـدودي موفـق بـوده اسـت. و دوم، در زمينـة خلاقيت 
چنيـن تأثيـري ديـده نمي‌شـود، زيـرا زمـان لازم را بـراي 

خودنمايـي دانش‌آمـوز و معلـم در نظـر نگرفته‌انـد.

é آيا بروز احساسـات و اظهارنظـر دانش‌آموز در اين 
نيست؟ خلاقيّت  بخش 

شـيران خانقاه: بـروز خلاقيت مسـتلزم اين اسـت كه 
بتوانيـم موضـوع را تحليل كنيم و پيشـنهادات را از سـوي 
دانش‌آمـوزان بشـنويم. به‌ويـژه در بخش انديشـه و تحقيق 
فرصتـي را بايـد بـه آنان بدهيـم كه بتواننـد تحقيق كنند. 
مـا به‌عنـوان معلـم درگيـر مسـائل كلاس درس هسـتيم. 
بنـده پارسـال پنـج كلاس اول در اردبيـل و در نميـن براي 

دانش‌آمـوزان اهل سـنت داشـتم.
در بخـش » انديشـه و تحقيق« اگـر بخواهيم نظرخواهي 
كنيـم، يـا موضوعـي را براي تحقيـق بدهيم تا بـا منابع در 
دسـترس كاري انجـام بدهنـد، مي‌توانيـم خلاقيـت را در 
ذهـن دانش‌آمـوزان ايجـاد كنيـم. ولـي اگر منظـور همان 
چيـزي باشـد كه در كتاب هسـت، جواب‌هـا را نيز مي‌توان 
در متـن درس پيـدا كـرد، اينكـه پرورش خلاقيت نيسـت!

نظـر اصلاحـي بنـده اين اسـت كـه در بخـش پاياني هر 
درس، جايـي را بـراي نتيجه‌گيـري، انتقـاد دانش‌آمـوزان، 
پيشنهادشـان، تحليل موضوع يا ارائة كار پژوهشـي در نظر 
بگيريـم. در ايـن صورت اسـت كـه ذهن‌هاي خلاق آشـكار 

مي‌شـوند و رشـد مي‌كنند.
ايماني: روش بنـده در تدريس آيات شـريف قرآن كريم 
بـه ايـن صورت اسـت كـه ابتـدا آيـات را بنـده مي‌خوانم يا 
يكـي از دانش‌آمـوزان مي‌خوانـد. بعـد مفـردات آيـات را در 

مي‌آورم.
é چرا اين كار را به دانش‌آموزان نمي‌سپاريد؟

ايمانـي: چنين فرصتي نداريـم. بعد دانش‌آمـوزان دربارة 
مفـردات اظهارنظـر مي‌كننـد. مـن هـم نظـرم را مي‌گويم. 
هنـگام بحـث دربـارة محتـوا، هـم نـكات ريـز كنكـوري 
درمي‌آيـد و هم سـؤال‌هايي كـه از محتـواي درس مي‌توان 

اسـتخراج كرد.
شـاه‌ محمـد اردبيلـي: مجلـة رشـد كـه به‌دسـت ما 
نمي‌رسـد. هنـوز ما اصـل كتاب سـال يازدهـم را نديده‌ايم، 
كتـاب كمك‌آموزشـي مربـوط به آن وارد بازار شـده اسـت. 
كنكـور اسـت كـه همـه چيـز را دگرگـون و تجـاري كرده 
بـراي كنكـور كتـاب را  اسـت. دانش‌آمـوزان هـم فقـط 

مي‌خواننـد و نـه چيـز ديگر.
é براي درمان اين بيماري چه راه علاجي داريد؟

شـاه محمـد اردبيلـي: اوليـن قـدم را مولّفـان كتـاب 
برداشـته‌اند. متـن قـرآن را بـراي روخوانـي آورده‌انـد. و بـه 
قـول همـكار مـا، اگـر ترجمـه را هـم بياورند، خيلـي بهتر 
و مؤثرتـر اسـت. امسـال نمي‌دانـم بـه چـه دليـل و خلاف 
سـال‌هاي قبـل، دانش‌آموزان بيشـتر دنبال ديـن و زندگي 
بودنـد و زيـاد پيگير كنكـور نبودند. پيشـنهادم اين اسـت 
كـه ايـن روش ادامـه بيابد و ما بـه اصالت قـرآن برگرديم و 
بـدان ارزش بدهيـم. در كتـاب دربارة قناعـت و مهارت‌هاي 
زندگـي چيـزي نـدارد. الان هر چه هسـت، يادگيـري براي 

نمـره گرفتن اسـت.
é سـخنان آقـاي اردبيلـي سـبب شـد تا ما سـؤال 
بعـدي را هم بپرسـيم. ‌آيا دانش‌آمـوز مي‌تواند آياتي 

نظر اصلاحي 
بنده اين است 
كه در بخش 
پاياني هر درس، 
جايي را براي 
نتيجه‌گيري، 
انتقاد 
دانش‌آموزان، 
پيشنهادشان، 
تحليل موضوع 
يا ارائة كار 
پژوهشي در نظر 
بگيريم. در اين 
صورت است كه 
ذهن‌هاي خلاق 
آشكار مي‌شوند 
و رشد مي‌كنند
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را كـه در كتـاب آمده‌انـد، با زندگي خـود مرتبط كند 
و در زندگـي‌اش از ايـن آيـات كمك بگيرد؟

شـاه محمد اردبيلـي: مطلبي كـه دربارة آيـات گفتم، 
بـه صورتـي كـه شـما مي‌فرماييـد و انتظـار داريـد، خيـر 

نمي‌شـود. زيـرا فرصتـي بـراي طرح مسـئله نيسـت.
é مـا بـه خود آيـات آمده در كتـاب نظر داريـم، جدا 
از اينكـه فرصـت باشـد يـا نباشـد. يعني آيـا آيات 
مي‌توانند بـه دانش‌آمـوز در رفع مشـكلات زندگي و 
در هدايـت وي بـراي پيش بردن زندگـي روزانه كمك 

كنند يـا نه؟
شـاه محمد اردبيلي: آياتي كـه در متـن درس ‌آمده‌اند، 
همين‌طـور هسـتند كه شـما مي‌فرماييـد. وقتي از بـرزخ و 
از هدف‌هـاي خلقـت مي‌گويـد، ايـن موضوع‌هـا بچه‌هـا را 
به‌دنبـال خود مي‌كشـد. امـا آياتـي كـه در اول درس آمده، 
بـا هـدف قرائـت انتخاب شـده‌اند و هميـن اسـتفاده هم از 
آن‌هـا مي‌شـود. بچه‌ها هم بيشـتر از قرائت را قبـول ندارند.

شـيران خانقاه: در ارتباط با مـواردي كه همكار محترم 
آقـاي اردبيلـي فرمودنـد اضافـه كنـم، انتظـار خانواده‌هـا از 
كتـاب ديـن و زندگي، تربيت دانش‌آموز نيسـت، بلكه آماده 
شـدن بچه‌هـا براي كنكور سراسـري اسـت. براي خـروج از 
ايـن معضـل تجربه‌اي دارم: چند سـال پيش كـه در محضر 
يكـي از مؤلفـان كتاب درسـي بوديـم، پيشـنهادي دادم كه 
تمـام همكاران حاضـر در دوره اسـتقبال كردنـد، ولي بدان 
ترتيـب اثـر ندادند. طبق اين پيشـنهاد، درس دين و زندگي 
بايـد از كنكـور جـدا بشـود. بـه ايـن صـورت كـه در سـال 
يازدهـم امتحـان نهايي گرفته شـود. بايد بـه دنبال تعليم و 
تربيـت حقيقي دانش‌آموزان باشـيم. در حال حاضر معلمي 
را در اردبيـل و همـه جـاي ايـران موفق مي‌داننـد كه بتواند 
شـيوه‌هاي تسـت زدن را بـه دانش‌آمـوز يـاد بدهـد. بـراي 
يـك جلسـه تدريـس ديـن و زندگـي آن هم بـراي آموزش 
تسـت زدن، سـاعتي 100 هزار تومان پـول مي‌دهند و پول 

مي‌گيرند.
ببينيـد در مالـزي در پايـان دورة ابتدايـي از دانش‌آموزان 
امتحـان جامـع احـكام  مي‌گيرنـد. دانش‌آمـوز اگـر قبـول 
نشـود، براي دورة بعـد از ابتدايي نمي‌توانـد ثبت‌نام كند. ما 
در كشـور ظرفيت عظيم معلمان معارف اسالمي و معلمان 
پرورشـي را داريـم، ولـي مشـكل احكام هـم داريم! زيـرا در 
زمينـة احـكام، مـا معلم‌هـا دچار مشـكليم و بـه دانش‌آموز 
هم سـرايت مي‌كند. لذا پيشـنهاد بنده اين اسـت كـه دورة 
اول متوسـطه را بـه احـكام، دورة دوم متوسـطه را به اخلاق 
بـه اضافـه مسـائل مبتلا بـه جامعـه مثـل ازدواج و فضيلت 
آراسـتگي مثـل حجـاب اختصـاص مي‌دهيم. به چـه دليل 
دربـارة آسـيب‌هاي طالق هيـچ بحثـي در كتـاب دينـي 

نداريم؟!
é اگر شـما مؤلـف كتاب پاية دهم باشـيد، بـا كتابي 
كـه اكنـون در اختيـار داريد، چـه مي‌كرديـد؟ كدام 
عنوان‌هـا  كـدام  مي‌كرديـد؟  حـذف  را  عنوان‌هـا 
برايتـان جالب توجه‌انـد؟ و چه عنوان‌هايـي را اضافه 

كرديـد؟ لطفاً بـراي هر يـك دليـل بياوريد.
زارع شـهامتي: مـن ايـن سـؤال را بـه سـؤال قبلـي 

ارتبـاط مي‌دهـم كـه پرسـيديد: آيا آيـات كتـاب مي‌توانند 
دانش‌آمـوزان را بـه رجـوع بـه قـرآن ترغيب كننـد؟ به نظر 
مـن دانش‌آمـوزان در قـرآن دنبـال چيـزي هسـتند كـه 
آن را حـس كننـد. اگـر موضـوع درس مـا بـه روز نباشـد و 
آياتـي كـه انتخـاب مي‌شـوند و در كتـاب مي‌آينـد، با علم 
تجربـي ايـن دانش‌آمـوزان مرتبـط نباشـند، مي‌گويند اين 
همان كتابي اسـت كه 1400 سـال قبل نازل شـده اسـت. 
آياتـي را كـه براي نشـان دادن حكمت خداونـد و حكيمانه 
بـودن اعمالـش مي‌آوريـم، سـر جاي خـود درسـت: »خلق 
السـماوات و الارض في سـتئ ايام. )اعراف/54(« اين »سـتئ 
ايـام« را بياييـم با علم تجربـي دربارة پديد آمدن آسـمان و 
زميـن بررسـي كنيـم و به‌طور كلي تفسـير آيـات قرآني را 
به روز و حسـي كنيم. اين كار سـبب مي‌شـود كـه قرآن به 

متـن زندگـي دانش‌آمـوزان وارد مي‌شـود.
اغلـب دانش‌آموزانـي كـه در مـدارس تيزهوشـان درس 
مي‌خواننـد، مي‌خواهند دكتر بشـوند. من بـه آنان مي‌گويم: 
شـما كه مي‌خواهيد پزشـك بشـويد، بايـد ايمانتـان از من 
معلـم بيشـتر باشـد. زيرا طبيـب از هر يـك از اجـزاي بدن 
مثـل چشـم چيزهايـي مي‌داند كـه مـن نمي‌دانم. امـا چرا 

چنين نيسـت؟ زيـرا علـم و ايمان با هم نيسـتند.
بايـد درس‌هـاي كتاب دين و زندگي را با عناصر حسـي و 
تجربي قابل فهم براي دانش‌آموزان تركيب كنيم. در سـورة 
مؤمنـون آيـه‌اي دربارة خلقت انسـان و مراحـل آن داريم. با 
توجـه بـه اينكه مراحل خلقت انسـان را در زيست‌شناسـي 
مي‌خواننـد، مي‌تـوان آيـه را با زيست‌شناسـي تطبيـق داد. 
يعنـي ارتباطي بيـن آيات قرآن و ديگـر دروس برقرار كنيم. 

دانش‌آمـوز بايـد حـس كند كه قـرآن، كتاب امروز اسـت.
é آموزه‌هـاي قـرآن هميـن را مي‌گويـد. بـه قـاري 
توصيـه مي‌شـود، هنـگام قرائـت قـرآن، خـود را 
در حالتـي حـس كنـد كـه در هميـن موقـع آيـات 
بـه او نـازل مي‌شـود. البتـه ممكـن اسـت ايـن نوع 
هم‌سـنگ كـردن تبعاتـي بـه همراه داشـته باشـد. 
معلـم در ارائـة ايـن روش كار و بـه اصطالح بـه روز 
كردن تفسـير آيـات بايد خيلـي ماهر باشـد و دقت 
كنـد. زيـرا نظريـات علمي كهنـه و نو مي‌شـوند. آن 
وقت نبايـد طوري دانش‌آموز بينديشـد كـه وقتي به 
دانشـگاه رفت، دچـار تعارض شـود. بايـد انتخاب‌ها 

بسـيار دقيق باشـند.
شـاه محمـد اردبيلـي: مـا آيـة »انّ الله فالـق الحـبّ و 
النـوي« را داريـم و از شـكافتن عناصـر اسـت كـه انـرژي و 
انـرژي اتمـي پديد مي‌آيد. متـن كتاب بايد توسـط مؤلفان 

بـه اين سـمت و سـو گرايـش بيابد.
é برخـي نظريات تربيتي قباًل مطرح بودنـد كه الان 
مـورد قبول نيسـتند. امـروز مي‌گويند نبايـد قرآن و 
آيـات قرآنـي را به علوم گـره بزنيم، بلكـه بايد روش 
تفسـير علمـي و به روز باشـد تـا دانش‌آمـوز بتواند 

مسـائل روز خـود را با رجـوع بـه آن حل كند.
شـيران خانقـاه:‌ مـا در كتاب‌هـاي قبلـي به‌ويـژه در 
كتـاب دوم دبيرسـتان، در درس‌هـاي اول و دوم بـا ايـن 
اشـكال اساسـي مواجه بوديم كه در تفسـير آيات بيشـتر از 

اغلب 
دانش‌آموزاني 
كه در مدارس 

تيزهوشان 
درس، 

مي‌خوانند، 
مي‌خواهند 

دكتر بشوند. 
من به آنان 

مي‌گويم: شما 
كه مي‌خواهيد 
پزشك بشويد، 
بايد ايمانتان از 
من معلم بيشتر 

باشد
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زيست‌شناسـي، فيزيك و شـيمي اسـتفاده كرده بودنـد. اما 
مگـر مـا معلـم فيزيك و شـيمي و زيست‌شناسـي هسـتيم 
كـه بتوانيـم اين‌هـا را تشـريح و تبييـن كنيـم؟! مـا چنيـن 
آموزش‌هايـي را نديـده بوديـم تـا بتوانيم بـراي دانش‌آموزان 

آن‌هـا را بيـان كنيم.
موضـوع ديگـر ايـن اسـت كـه مـا كتابـي بـه نـام »دين و 
زندگـي« را در اختيـار داريـم كه بايد داراي دو ويژگي باشـد: 
اول بـه نيازهـاي دينـي دانش‌آمـوزان جـواب بدهـد. دوم، 
مهـارت لازم بـراي زندگـي را در آنـان به‌وجود بيـاورد. كار ما 
بيشـتر در اين راستاسـت. اگـر در كتاب دينـي موضوع‌هايي 
را بياوريم كه در اين دو حوزه كارسـاز باشـند، يعني محتواي 
كتـاب را بـه روز تـدارك ديده‌ايم و مي‌توانيـم خروجي مورد 

انتظار را داشـته باشيم.
اجـازه‌ بدهيـد مـن بـه يكـي از ايرادهـا در حـوزة ديـن و 
زندگي و رابطة بين اين دو اشـاره كنم. در دورة اول متوسـطه 
»غيبت« مطرح شـده، ولي به آسـيب‌هاي آن اشـاره نشـده 

اسـت، در حالي‌كـه از ابتلا‌هـاي روزانـه در زندگي ماسـت. 
ايماني: درسـت اسـت كـه نبايد قـرآن را به علم گـره زد، 
ولـي علـم را كـه مي‌توانيـم به آيات وصـل كنيم. زيـرا آياتي 
كـه در متـن درس كتاب آمده، سرشـار از علو‌م‌انـد؛ مثل آية 
14 سـورة نحـل )صفحـة 23 كتـاب(: »... و تسـتخرجوا منه 

حليئ تلبسونها ...«
در متـن ايـن آيه، زماني كه حتي دريانوردي هم پيشـرفته 
نبوده، به پتروشـيمي اشـاره شـده اسـت. زيرا آيه به تسخير 
دريـا اشـاره دارد و اينكـه از آن گوشـت تازه بـراي خود و بعد 

زيـوري به دسـت مي‌آوريد كه مي‌پوشـيد.
 از دريـا نفـت توليـد مي‌كنيـم و از نفت پتروشـيمي پديد 
مي‌آيـد و پتروشـيمي هـم ماده‌اي بـراي توليد لباس اسـت.

يـا آية 125 سـورة‌ انعام صراحتـاً به فضانوردي اشـاره دارد. 
مـا بايـد معلمـان دينـي را تقويـت كنيـم تـا با دسـت پر به 
كلاس برونـد. اگـر مطالـب علمـي موجـود در كتـاب دين و 
زندگـي را بـراي دانش‌آمـوزان بيـان كننـد، در ايـن صـورت 
علاقـة دانش‌آمـوزان بـه قـرآن افزايـش ميي‌ابد. به‌عالوه در 
كتـاب بـه آفـات روز در بيـن جوانـان، مثل شيطان‌پرسـتي، 
اشـاره نشـده اسـت تـا افـراد نمادهـاي شيطان‌پرسـتي را 

بشناسـند و هوشـيار شوند.
é مي‌فرماييـد دورة دانش‌افزايـي معلمـان افزايـش 
بيابد. آيـا دوره‌هايي كـه مي‌گذارند كفايـت نمي‌كند؟
)همـكاران مي‌فرماينـد، دوره‌اي بـراي دانش‌افزايـي 
نيسـت و تأكيـد مي‌كنند بايـد اين دوره‌هـا به صورت 
جدي باشـند و در حد رفع تكليف نباشـند، اسـتادان 
متعهـد، خبيـر و همه‌جانبـه نگـر نيـز بـه كار گرفته 

شوند.(
»هرچـه  كـه  مرحلـه  ايـن  بـه  مي‌رسـيم  حـالا   -
مي‌خواهـد دل تنگـت بگـو«؛ البته تنگـي دل بايد به 

انـدازة كتـاب ديـن و زندگـي باشـد!
ايمانـي: خـوب اسـت كـه هـم در مجلـة رشـد و هـم در 

كتـاب از آثـار خواجـه عبـدالله انصـاري و آيـت‌الله حسـن 
حسـن‌زاده آملي اسـتفاده كنيد. زيرا دانش‌آمـوزان به عرفان 
علاقـه دارنـد. در كتـاب در حـد لازم بـه حكومـت اسالمي 
و ويژگي‌هـاي آن توجـه نشـده اسـت. سـؤال دانش‌آمـوزان 
در ايـن زمينـه زيـاد اسـت. به‌ويـژه در زمينـة »ولـي فقيه« 
مي‌پرسـند و اطلاعـي دربـارة »ولايـت فقيـه« و »ولايـت 
مطلقـة فقيـه« ندارنـد، بايد به صـورت عقلاني اين مـوارد را 
در كتاب تشـريح كرد. بايد از كتاب حواشـي و زوائد را حذف 

و نيازهـاي واجـب را اضافـه كنيم.
زارع شـهامتي: حجـم كتاب بـا توجه به زمـان تدريس 
زيـاد اسـت. گرچـه 10 درس دارد، ولي حجم مطالب خيلي 
زيـاد اسـت. دانش‌آمـوزان زيـاد سـؤال مي‌كننـد. اگـر مدت 
كلاس يـك سـاعت و نيـم باشـد، به همـة موارد مي‌رسـيم.

شـاه‌ محمـد اردبيلـي: اين همـه دربـارة كتـاب دين و 
زندگـي صحبـت كرديـم، ايـن را هـم بايـد بگوييم كـه اين 
درس وقتـي نتيجه‌بخـش اسـت كه دبيـر متخصص كلاس 
را اداره كنـد. متأسـفانه بنـده كـه سـرگروه ناحيـه هسـتم 
شـاهدم، دبيـران رشـته‌هاي ديگـر نيـز مي‌آينـد و ديـن و 
زندگـي تدريس مي‌كننـد، در حالي‌كه در حـل ابتدايي‌ترين 
مسـائل كتـاب مي‌مانند. البتـه اين عـده بي‌تقصيرند، مقصر 
ادارة آموزش‌وپـرورش اسـت كـه ايـن افـراد را بـراي اين كار 
مي‌فرسـتد. در حقيقت ادارات مي‌خواهند، كلاس را به‌وسيلة 

مبصـري به‌نـام دبيـر اداره كننـد تـا در آمار كـم نياورند.
درس اول )صفحه‌هـاي 12 و 13 كتـاب( بحـث دينـي را 
بـا طـرح يك وسـيلة دنيوي شـروع كرده اسـت.»اگر كسـي 
يخچالـي را ...« بچه‌هـا تعجب مي‌كنند. آيـا نمي‌توانيم آن را 
بـا بحـث خلقـت در ارتباط با عضوي از بدن )چشـم، دسـت 

و ...( عـوض كنيم ؟
é بـراي مـا هـم تعجب‌برانگيـز بـود و منتقـد چنين 

بوده‌ايـم. كاري 
شـيران خانقـاه: از فرصتـي كه مجلـه در اختيار مـا قرار 
داده اسـت، تشـكر مي‌كنـم. همة مـا معلم هسـتيم. دغدغة 
امـروز مـا ايـن اسـت كـه چـرا بـراي معلمـان بـراي بـه‌روز 
كـردن و افزايـش دانـش و آگاهي‌هـاي وي دوره‌اي برگـزار 
نمي‌كنيـم؟ حتـي نمي‌دانيـم كه معلم مـا، آن هـم در درس 
ديـن و زندگـي، كتابـي مي‌خواند، مجلـه‌اي را مي‌بيند يا نه؟ 
و ايـن خيلـي بد اسـت. وظيفة ماسـت كه دانـش‌ معلمان و 

حتـي ديـد و نگـرش معلمـان را روزآمد كنيم.
ما با هرمي سـاخته شـده از معلم، دانش‌آموز و كتاب سـر 
و كار داريـم. دانش‌آمـوز مـا مزرعه‌اي اسـت كـه بايد بهترين 
بـذر را برايـش آمـاده كنيـم. اما اگـر معلم به عنوان كشـاورز 
مهارت لازم را در شـناخت بذر و پرورش آن نداشـته باشـد، 
كار مـا بـه جايـي نمي‌رسـد. بـراي رفـع  ايـن نواقـص بايـد 
دوره‌هـاي ضمن خدمـت را نه به صورت صـوري و فرماليته، 
بلكـه به صـورت كارگاه‌هـاي آموزشـي تحت نظـارت دقيق 

مؤلفـان كتب درسـي و وزارتخانه تشـكيل بدهيم.
é موفق باشيد.

اين را هم بايد 
بگوييم كه اين 
درس وقتي 
نتيجه‌بخش 
است كه دبير 
متخصص 
كلاس را اداره 
كند. دبيران 
رشته‌هاي ديگر 
نيز مي‌آيند و 
دين و زندگي 
تدريس 
مي‌كنند، در 
حالي‌كه در حل 
ابتدايي‌ترين 
مسائل كتاب 
مي‌مانند
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